
ویژه‌نامه آغاز امامت حضرت ولی عصر )عج(

خبرنامه اطلاع رسانی داخلی
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم



فضیلــت مــاه ربیــع ماننــد نامــش بهــار مــاه ‌هــای دوازده‌گانــه اســت؛ چون 
ــن  ــت. هم‌چنی ــاده اس ــاق افت ــاه اتفّ ــن م ــدا)ص( در ای ــول خ ولادت رس
ســال‌روز امامــت ربیــع الانــام امــام زمــان در ایــن مــاه واقــع شــده اســت. 
در کتــب ادعیــه بــرای مــاه ربیــع‌الاول فضیلــت و اعمالــی ذکــر گردیــده 
اســت کــه بــرای آگاهــی از آن می‌توانیــد بــه کتاب‌هایــی ماننــد 
ــت حضــرت  ــاز امام ــام آغ ــا ای ــد. قصــد م ــه فرمایی ــان مراجع مفاتیح‌الجن

ــود.  ــان می‌ش ــم محضرت ــه تقدی ــت ک ــدی اس مه

آغاز امامت، ولایت و خلافت حضرت بقية‌الله)عج(
پــس بــه شــکرانه‌ی خلافــت امــام)ع( خــدا را شــکر گویــد و از غیبــت و 
ــد  ــه از آن عای ــدی ک ــور و فوائ ــان ظه ــد و زم ــر نمای ــار تأثّ دوری او اظه
ــه  ــد ب ــردم می‌رس ــه م ــه ب ــی ک ــرات و برکات ــوار و خی ــردد و ان می‌گ

ــات، ص 75( ــزی، المراقب ــی تبری یادآورد.)ملک
آیــت‌الله صافــی همــواره در ســخنان خــود بــه گرامیداشــت نهم ربیــع‌الاول 
ســال‌روز آغــاز امامــت حضــرت مهدی)عــج( تاکیــد دارنــد و بیــان داشــتند: 
ــد  ــن روز، بای ــه ای ــت. برنام ــی اس ــیار بزرگ ــام‌الله و روز بس ــن روز از ای ای
ــا ایــن روز  بــا عظمــت بســیار و شــکوه فــراوان انجــام شــود تــا مــردم ب
مقــدّس، و امــر مبــارک آشــنا شــوند. ملــت شــریف ایــران و تمــام شــیعیان 
ــه، و آن را  ــی را جشــن گرفت ــن روز بزرگ ــه چنی ــد ک ــان افتخــار دارن جه

ــد.  ــی می‌دارن ــز و گرام عزی

روزشمار ربیع
ــتن آن  ــه دانس ــت ک ــده اس ــود دی ــه خ ــایلی را ب ــخ مس ــام، تاری در آن ای
ــه  ــس از آن ک ــد: پ ــی می‌گوی ــهل نوبخت ــت دارد. ابوس ــا اهمی ــرای م ب
ــه  ــن ب ــرد، م ــموم ک ــر مس ــه زه ــکری را ب ــام عس ــی، ام ــد عباس معتم
خدمــت امــام عســکری شــرفیاب شــدم، لحظــه‌ای بــود کــه فرزنــد امــام 
ــود و  ــود. امــام حالــش منقلــب ب ــدر وارد شــده ب ــر پ عســکری)ع( هــم ب
شــدیدا ضعیــف شــده بودنــد بــه گونــه‌ای کــه وقتــی ظــرف آب را بــرای 
ــرف آب  ــداری ظ ــدرت نگه ــد، ق ــکری)ع( دادن ــام عس ــه ام ــیدن ب نوش
ــه  ــه کاس ــه ب ــکری ک ــام عس ــای ام ــد و دندان‌ه ــت و می‌لرزی را نداش
ــنیدم.  ــش را می‌ش ــن صدای ــورد و م ــم می‌خ ــه ه ــود ب ــده ب ــک ش نزدی
ــه محــض ایــن کــه چشــم  در ایــن لحظــه امــام مهــدی)ع( وارد شــد، ب
امــام عســکری بــه امــام زمــان افتــاد، بســیار خوشــحال شــد امــا لحظه‌ای 
گریســت و بعــد او را بــه عنــوان آخریــن وصــی رســول‌الله و آخریــن امــام 
ــت و  ــی کــرد و وصی ــر حــق خــدا معرف ــوان حجّــت ب ــه عن ــن و ب مؤمنی
ســفارش خــود را بــه امــام زمــان نمــود. در ایــن لحظــه گویــی احســاس 

شــد لحظــه آغــاز قبــول مســؤولیت امامــت امــام زمــان بــود. 
ــل  ــید أه ــا س ــود: »ی ــرد و فرم ــدش ک ــه فرزن ــام عســکری رو ب ــد ام بع
بیتــه! اســقنی بالمــاء فإنــی ذاهــب إلــی ربــی؛  ای بــزرگ خانــدان خــودت! 
آبــی بــه مــن بنوشــان؛ زیــرا مــن بــه زودی بــه ســوی پــروردگارم خواهــم 

شــتافت«. )شــیخ عبــاس قمــی، منتهــی الامــال، ص‌۴۲۷(
ــدرش  ــه پ ــد ب ــدرش داد و بع ــت پ ــه دس ــم آب را ب ــج( ه ــام زمان)ع ام
کمــک کردنــد تــا او وضــو بســازد. صحبت‌هایــی هــم بیــن امــام 
ــه  ــکری)ع( ب ــام عس ــت آن‌گاه ام ــورت گرف ــان ص ــام زم ــکری و ام عس

ــتند.  ــل گش ــهادت نای ــع ش ــه رفی درج
البتــه مســائلی دیگــر هــم در ایــن دوران اتفــاق افتــاد کــه بســیار حایــز 
ــان« یکــی از خدمتگــزاران و یکــی از دوســتان  ــت اســت. »ابوالادی اهمی
ــه  ــرت را ب ــای حض ــن نامه‌ه ــد: م ــکری)ع( می‌گوی ــام عس ــک ام نزدی
ــه حضــورش  ــردم. در آخریــن بیمــاری حضــرت ب شــهرها و اطــراف می‌ب
ــرو.  ــن ب ــه مدائ ــن داده و فرمودند:ب ــه م ــی را ب ــدم. نامه‌هائ ــرفیاب ش ش
ــامرا  ــه س ــم ب ــد و روز پانزده ــول می‌کش ــزده روزط ــو پان ــافرت ت مس
می‌آئــی و در خانــه مــن صــدای گریــه و نالــه می‌شــنوی و مــرا در حــال 
ــن در  ــای م ــردم: آق ــرض ک ــد: ع ــان گوی ــی. ابوالادی ــل دادن می‌بین غس
ایــن صــورت امــام بعــداز شــما کیســت؟ حضــرت فرمــود: هــر کــس پاســخ 
ــود. عــرض  ــد ب ــن خواه ــد از م ــم بع ــو خواســت، قائ ــرا از ت ــای م نامه‌ه
ــر بــدن مــن نمــاز  کــردم: نشــان بیشــتری بدهیــد. فرمــود: هــر کــس ب
بخوانــد قائــم بعــد از مــن خواهــد بــود. عــرض کــردم: بیشــتر بفرمائیــد. 
ــد  ــم بع ــد قائ ــر ده ــان وکیســه خب ــه از داخــل همی ــود: آن کــس ک فرم
ــه  ــن از آن‌چ ــه م ــد ک ــن ش ــع از ای ــرت مان ــت حض ــت. هیب ــن اس از م

ــرده و جواب‌هــای  ــن ب ــه مدائ ــا را ب ــان اســت بپرســم ـ نامه‌ه کــه در همی
ــکری)ع(  ــرت عس ــه حض ــه ک ــم همان‌گون ــه و روز پانزده ــا را گرفت آن‌ه
فرمــوده بــود، وارد ســامرا شــدم. صــدای گریــه و زاری از خانــه حضــرت بلنــد 
ــه ایســتاده و  ــر در خان ــرادر حضــرت را دیــدم کــه ب ــود وجعفر‌بــن علــی ب ب

ــد.  ــت می‌گوین ــلیت و تهنی ــه او تس ــه و ب ــراف او را گرفت ــیعیان اط ش
ــه  ــود ک ــوم می‌ش ــد معل ــام باش ــخص ام ــن ش ــر ای ــم: اگ ــود گفت ــا خ ب
ــه او  ــه و ب ــو رفت ــن او را می‌شناســم. جل ــرا م ــه اســت. زی ــر یافت ــت تغیی امام
تســلیت و تهنیــت گفتــم. چیــزی از مــن نپرســید. بعــد از منــزل بیــرون آمــده 
و گفــت: آقــای مــن برادرتــان کفــن شــده، بــرای نمــاز خوانــدن بــر او حرکــت 
ــه  ــش را گرفت ــیعیان اطراف ــده‌ای از ش ــه ع ــی در حالی‌ک ــن عل ــن. جعفر‌ب ک
ــه  ــدرش ب ــی پ ــه عل ــلمه، ک ــه س ــروف ب ــی مع ــن‌بن عل ــمان و حس و س
ــرای  ــد، ب ــت می‌کردن ــو او حرک ــود، در جل ــده ب ــته ش ــم کش ــت معتص دس
ــرت  ــازه حض ــم جن ــدیم، دیدی ــه ش ــه ک ــد. وارد خان ــدن وارد ش ــاز خوان نم
عســکری)ع( کفــن شــده و آمــاده اســت. جعفــر بــرای نمــاز خوانــدن جلــو 
ــده  ــون، پیچی ــدم گ ــی گن ــد، کودک ــر بگوی ــه خواســت تکبی ــت، همین‌ک رف
مــوی، گشــاده دنــدان، ماننــد پــاره مــاه بیــرون آمــد. عبــای جعفــر را گرفتــه 
ــر  ــدن ب ــاز خوان ــه نم ــن ب ــرو، م ــار ب ــو کن ــود: عم ــو زد و فرم ــه یکس و ب
ــه  ــت در حالی‌ک ــوی رف ــه یکس ــر ب ــم. جعف ــزاوارتر می‌باش ــدرم س ــازه پ جن
رنــگ صورتــش پریــده بــود. آن کــودک جلــو رفتــه و بــر بــدن پــدر نمــاز 
خوانــد و او را در کنارقبــر پــدر بزرگــوارش دفــن کــرد. بعــد فرمــود: ای بصــری 
ــه آن حضــرت دادم  ــا را ب ــده. آن‌ه ــو هســت، ب ــا ت ــه ب ــی را ک ــخ‌های نامه‌هائ پاس
و بــا خــود گفتــم: ایــن دوعلامــت، ســومین نشــانه کــه همیــان باشــد باقــی مانــده 
اســت. بعــد نــزد جعفر‌بــن علــی رفتــم در حالی‌کــه بــه شــدت آه می‌کشــید. حاجــز 
وشــاء بــه او گفــت: آقــای مــن ایــن کــودک کــه بــود؟ تــا حجّــت را بــر او 
ــناختم.  ــده و نمی‌ش ــون او را ندی ــم تاکن ــدا قس ــه خ ــت: ب ــد. گف ــام کن تم
ــای حــال  ــی قــم وارد شــده و جوی ــم کــه عــده‌ای از اهال ــا نشســته بودی م
ــد:  ــته و گفتن ــرت آگاه گش ــهادت حض ــده و از ش ــکری)ع( ش ــرت عس حض
امــام بعــد از آن حضــرت کیســت؟ مــردم آنــان را بــه ســوی جعفر‌بــن علــی 
ــار  ــد. و اظه ــت گفتن ــر او ســام داده و تســلیت و تهنی ــد ب ــی کردن راهنمائ
داشــتند کــه نامه‌هــا و اموالــی رابــا خــود آورده‌انــد، بگــو این‌هــا از کیســت؟ 
و مقــدار مــال چیســت؟ جعفــر از جــا برخاســته در حالی‌کــه لباس‌هایــش را 
تــکان مــی‌داد، می‌گفــت: از مــا علــم غیــب می‌خواهنــد. بعدخــادم از خانــه 
حضــرت بیــرون آمــده و گفــت: بــا شــما نامه‌هــای فلانــی و فلانــی اســت 
و همیانــی اســت کــه هــزار دینــار در آن اســت. ده دینــار آن ســکه‌اش پــاک 
شــده اســت. آن‌هــا نامه‌هــا و امــوال را دادنــد و گفتنــد: آن کســی کــه تــو 
را بخاطــر اینهافرســتاده اســت امــام می‌باشــد. جعفــر بــه نــزد معتمــد رفتــه 
و پــرده از روی ایــن راز برداشــت. معتمــد عــده‌ای از نوکرانــش را فرســتاده 
صیقــل کنیــز حضــرت عســکری)ع( را گرفتــه، کــودک را از او خواســتند. وی 

منکــر موجــود او شــده و گفــت: حاملــه اســت، و بــدان وســیله وجــود او را 
مخفــی کــرد. اورا بــه قاضــی ابــن ابی‌الشــوراب ســپردند تــا این‌کــه بعــد 
ــن  ــی عبید‌الله‌ب ــرگ ناگهان ــی م ــند. ول ــه‌اش رابکش ــل، بچ ــع حم از وض
یحیی‌بــن خاقــان و خــروج صاحــب الزنــج در بصــره باعــث شــد کــه ایــن 
مســئله تحت‌الشــعاع قــرار گیــرد و از آن کنیــز دســت بردارنــد و از دســت 
ــة، ج‌2،  ــام النعم ــن و تم ــدوق، کمال‏الدي ــیخ ص ــت.) ش ــات یاف ــا نج آن‌ه

ــاب 43، ح‌25( ص‌475؛ ب

بیعت با نور یا نار
واژه‏ی »بیعــت« در فرهنــگ واژه‏شناســان بــه مفهــوم »پیمان‏بســتن 
ــردن« و  ــرازی نک ــی و گردنف ــت«، »سرکش ــرداری و اطاع ــرای فرمان‌ب ب
»در اندیشــه‏ی نقشــه و توطئــه بــر ضــد حــق و عدالــت نبــودن« اســت.

)قزوینــی، امــام مهــدی از ولادت تــا ظهــور، ص‌650(
ــه سیاســی اســام،  ــخ، کلام و فق ــات، تاری ــرآن، روای ــت در ق ــای بیع معن
عقــد و پیمانــی اســت کــه فــرد بیعــت کننــده بــا امــام، حاکــم یــا شــخصی 
دیگــر می‌بنــدد تــا در موضوعــی خــاص یــا به‌طــور عــام مطیــع و 

ــد. ــادار بمان ــزم و وف ــود ملت ــد خ ــاد تعهّ ــه مف ــوده ب ــردار وی ب فرمان‌ب
)مکارم، انوار الفقاهة: کتاب البیع، ج۱، ص۵۱۷(

پیــش از اســام، رســم بیعــت بــرای پذیــرش رئیــس قبیلــه یــا انتصــاب 
یــک فــرد بــه منصبــی مهــم متــداول بــوده اســت.) شــهیدی، »بیعــت و 
چگونگــی آن در تاریــخ اســام، ص۱۲۵( در ایــن رابطــه بــه بیعــت قریــش 
ــن کِلاب، جــدّ اعــای پیامبــر)ص(، در پیــش از  ــا قُصَی‌ب ــه ب و بنــی کنان

ــرد.  ــاره ک ــوان اش اســام می‌ت
ــرت  ــی)ع( و حض ــرت عل ــتِ حض ــوی، بیع ــیره نب ــت در س ــتین بیع نخس
ــی،  ــت.) مجلس ــام اس ــول اس ــس از قب ــرت پ ــا آن حض ــه)س( ب خدیج

بحــار ج۶۵، ص۳۹۲(
ــوم  ــال س ــیره« در س ــت عش ــر »بیع ــر پیامب ــا در عص ــن بیعت‌ه از آغازی
بعثــت در »یــوم الــدّار« اســت. در ایــن روز، رســول اکــرم)ص( بــه فرمــان 
ــد و  ــم ش ــی هاش ــوی بن ــت از س ــام و بیع ــرش اس ــتار پذی ــی خواس اله
بــه موجــب احادیــث شــیعه و اهــل ســنت، تنهــا حضــرت علــی)ع(، کــه 
ــن  ــرد.) اب ــت ک ــر)ص( بیع ــا پیامب ــود، ب ــدان ب ــرد خان ــن‌ترین ف کم‌س

ــری، ج۲، ص۳۱۹( ــخ طب ــر، تاری جری
ــه در  دو بیعــت مهــمِ دیگــر کــه در مکــه روی داد، بیعــت نخســتین عَقَبِ
ــر دو در  ــه ه ــود ک ــت ب ــه در ۱۳ بعث ــت دوم عقب ــت و بیع ــال ۱۲ بعث س
ــا ( صــورت  ــۀ راه مکــه و مِن ــی در میان موســم حــج در محــل عقبه)مکان
گرفــت. ایــن دو بیعــت، بــه ویــژه بیعــت دوم، زمینــه ســاز هجــرت حضرت 
رســول بــه مدینــه شــد.) قاســمی، نظــام الحکــم فــی الشــریعة و التاریــخ 

ــامی، ج۱، ص۲۵۳( الاس
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و از جملــه بیعت‌هایــی کــه در مدینــه صــورت گرفــت، بیعــت مســلمانان 
بــا رســول اکــرم)ص( هنــگام حرکــت بــه ســوی بــدر در ابتــدای هجــرت 

بود.)ابــن جریــر، تاریــخ طبــری، ج۲، ص‌۶۳۳(
ــه  ــرت در حدیبی ــم هج ــال شش ــز در س ــجره نی ــا ش ــوان ی ــت رض بیع
ــات  ــیعه، ج۱۴، ص۱۵۲( در آی ــائل الش ــی، وس ــت.) حرعامل ــورت گرف ص
ــت  ــه ۱۰ بیع ــه و در آی ــت ســخن رفت ــن بیع ــح، از ای ــوره فت ۱۰ و ۱۸ س
ــش  ــن نکوه ــده و ضم ــده ش ــد خوان ــا خداون ــت ب ــر)ص(، بیع ــا پیامب ب
ــاداش  ــت، پ ــد و بیع ــه عه ــدگان ب ــرای وفاکنن ــث(، ب ــکنی )نکَْ بیعت‌ش
ــی از  ــت اله ــام رضای ــا اع ــه ۱۸، ب ــت. در آی ــده اس ــرر ش ــروی مق اخ
ــک داده شــده  ــروزی نزدی ــده پی ــده وع ــانِ بیعت‌کنن ــه مؤمن ــت، ب آن بیع

اســت. 
ــا پیامبــر)ص(، در فتــح مکــه در ســال ۸  ــان ب دیگــر بیعــتِ مــردان و زن
ــد. در  ــاره می‌کن ــدان اش ــه ب ــوره ممتحن ــه ۱۲ س ــه آی ــود ک ــرت ب هج
ــان  ــه ایم ــان مکــه ک ــه از زن ــر)ص( خواســته شــده ک ــه از پیامب ــن آی ای
آورده بودنــد، بیعــت بگیــرد. موضوعــات ایــن بیعــت، کــه در کتــب تفســیر، 
حدیــث و تاریــخ بــه بیعــت زنــان )بيعة‌النســاء( شــهرت دارد، بدیــن شــرح 
اســت: دوری از شــرک، پرهیــز از دزدی و فحشــا، نکشــتن فرزنــدان خــود، 
نســبت نــدادن اولاد دیگــران بــه همســران خــود و مخالفــت نکــردن بــا 
پیامبــر)ص( در کارهــای نیــک.) تاریــخ طبــری، ج۳، ص۶۲؛ جامــع البیــان، 
ــازی، ج۲، ص۸۵۱؛ روض  ج۲۸، ص۵۱؛ تفســیر قمــی، ج۲، ص۳۶۴؛ المغ

ــان، ج۱۹، ص۱۶۹( الجن
ــه  ــت ک ــول آن اس ــهورترین ق ــا پیامبرمش ــان ب ــت زن ــوه بیع ــاره نح درب
ابتــدا پیامبــر دســت خــود را در تشــت آبــی قــرار مــی‌داد و مفــاد بیعــت را 
بیــان می‌کــرد و ســپس زنــان بــا قــرار دادن دســت خــود در تشــت آن را 

ــةج ۱، ص۲۲۲( ــة النبّوی ــام الحکوم ــی، نظ ــد.) کتان می‌پذیرفتن
ــه  ــاً ب ــرت صرف ــا آن حض ــان ب ــت زن ــث، ‌گاه بیع ــی احادی ــر برخ  بناب
صــورت کلامــی و لفظــی بــوده اســت.) کتانــی، نظــام الحکومــة النبّویــةج 

ص۲۲۲(  ،۱
آخریــن بیعــت زمــان پیامبــر)ص(، بیعــت مســلمانان بــا حضــرت علــی)ع( 
در روز هجدهــم ســال دهــم هجــرت در محلـّـی بــه نــام غدیــر خــم بــود؛ 
ــد از  ــی)ع( بع ــرت عل ــینی حض ــت و جانش ــت، ولای ــن بیع ــوع ای موض
پیامبــر)ص( بــود.) تســتری، بهــج الصّباغــة فــی شــرح نهــج البلاغــه، ج۶، 

ص۲۸۸۲۸۹(
رســم بیعــت پــس از رحلــت پیامبــر)ص( نیــز برقــرار مانــد. امــا ویژگــی 
ایــن بیعت‌هــا آن بــود کــه معمــولًا یــک فــرد را بــه عنــوان خلیفــه پیامبــر 
ــوم  ــا عم ــاص ی ــی خ ــپس گروه ــد و س ــامی، برمی‌گزیدن ــم اس و حاک
مــردم بــا او بیعــت می‌کردنــد. نقطــه آغــاز ایــن تحــول، ماجــرای ســقیفه 
بــود؛ در روز رحلــت پیامبــر)ص(، ابتــدا عــده‌ای از ســران مهاجــر و انصــار 
در محلــی بــه نــام ســقیفه بنــی ســاعده بــا کنــار زدن ســعد‌بن عبــاده بــا 
ابوبکــر بیعــت، و خلافــت وی را تحکیــم کردنــد، و ســپس بــا عــده‌ای از 
مــردم بــه اکــراه واجبــار بیعــت گرفتــه شــد.) مســعودی، مــروج الذّهــب، 

ج۲، ص۳۱۲، ۳۴۰( عمــل بیعــت بــا خلیفــه دربــاره خلفــای بعــدی، نیــز بــه 
همیــن روال انجــام شــد و بــه صــورت رســم سیاســی درآمــد.) زحیلــی، الفقــه 

الاســامی و ادلتّــه، ج۶، ص۶۹۲(
بعــد از ۲۵ ســال مــردم بــا امــام علــی)ع( کــه بــا اصــرار فــراوانِ آن‌هــا امــور 
را بــه دســت گرفــت، در مســجد بیعــت کردند)ابــن شهرآشــوب، مناقــب، ج۴، 

ص۲۸( و پــس از شــهادت وی، بــا امــام حســن)ع( بیعــت نمودنــد.
ــان  ــوا در دوران اموی ــی در شــکل و محت ــا تغییرات ــا خلیفــه ب رســم بیعــت ب
ــای نخســتین،  ــتِ خلف ــان خلاف ــد در زم و عباســیان اســتمرار یافــت. هرچن
ــه،  ــی معاوی ــگام فرمانروای ــود، از هن ــراه همــراه ب ــا اک اخــذ بیعــت گاهــی ب
ــه  ــد؛ ب ــاز ش ــت آغ ــکلی بیع ــوی و ش ــر ماه ــده‌ای در عناص ــی عم دگرگون
طــوری کــه بســیاری از نویســندگان اهــل ســنّت هــم برآن‌انــد کــه 
ــن از  ــت گرفت ــش و بیع ــود و خاندان ــت خ ــم خلاف ــرای تحکی ــه ب معاوی
مــردم بــرای شــخص خــود و فرزنــدش یزیــد، از عوامــل گوناگونــی ماننــد 
اعمــال قــدرت، تهدیــد، تطمیــع، وعــده حکومــت، ایجــاد اختــاف و توطئــه 
ــد مفکّــری اهــل الســنة و العقــد  ــد، البیعــة عن بهــره می‌جســت.) عبدالمجی

الاجتماعــی، ص۶۰۶۱(
بــه تدریــج، ماهیــت بیعــت کامــاً بــا اکــراه و اجبــار آمیختــه شــد و در واقــع 
آن‌چــه مطــرح بــود بیعــت گرفتــن بــود نــه بیعــت آزاد و بــا اختیــار؛) کتانــی، 
نظــام الحکومــة النبّویــة، کتانــی، ج۱، ص۲۲۳( چنان‌کــه یزیــد بــه کارگــزار 
ــن  ــین)ع( و اب ــام حس ــه ام ــتور داد ک ــه، دس ــن عتب ــه، ولید‌ب ــود در مدین خ
زبیــر و چنــد شــخص دیگــر را بازداشــت کنــد تــا بیعــت کننــد، و هرکــس 
بیعــت نکنــد، ســرش را بــرای او بفرســتد.) ابــن جریــر، تاریــخ طبــری، ج۵، 
ــه  ــت؛ چنان‌ک ــز یاف ــریفاتی نی ــه تش ــن دوران، جنب ــت در ای ص۳۳۸( بیع
گرفتــن بیعــت، هــم بــه هنــگام آغــاز حکومــت یــک خلیفــه بــرای اعــام 
ــری، ج۷، ص۳۱۱،  ــخ طب ــر، تاری ــن جری ــود.) اب ــول ب ــه او، معم ــاداری ب وف
ــرای خلافــت  ۴۷۱، ج۶، ص۴۲۳( و هــم در زمــان حکومــت یــک خلیفــه ب

ــا جانشــینانش.) مســعودی، مــروج الذّهــب، ج۴، ص۲۱۰۲۱۱( جانشــین ی
ــر  ــه، در براب ــک خلیف ــی ی ــاز حکمران ــژه در آغ ــه وی ــا، ب ــا بیعت‌ه ــه بس چ
وعــده و صــرف پــول و مــال صــورت می‌گرفــت، بــه طــوری کــه مخــارج 
بیعــت مقتــدر عباســی ســه میلیــون دینــار شــده بــود. بــه عــاوه، در هنــگام 
اســتقرار یــک خلیفــه مبلغــی بــه عنــوان »رزق البیعــه« در برابــر بیعــت بــه 
ــخ  ــریعة و التاری ــی الش ــم ف ــام الحک ــمی، نظ ــد.) قاس ــکریان داده می‌ش لش

ــامی، ج۱، ص۲۸۶(   الاس
بــه نظــر می‌رســد راغــب اصفهانــی ذیــل کلمــه بیــع، بــه همیــن مفهــوم از 
بیعــت نظــر داشــته کــه بیعــت را »بــذل طاعــت در برابــر بخشــش انــدک« 
ــکریان  ــی و لش ــان نظام ــی فرمانده ــتِ اختصاص ــت. بیع ــرده اس ــی ک معن
خلیفــه، از دوره خلافــت منصــور، مهــدی و عیســی عباســی گــزارش شــده 
ــامی، ج۱،  ــخ الاس ــریعة و التاری ــی الش ــم ف ــام الحک ــمی، نظ ــت.) قاس اس

ص۲۹۰۲۹۱( 
ــود، از ســوی  ــه شــده ب ــه گرفت ــک خلیف ــرای جانشــین ی ــه ب ــی ک گاه بیعت

ــد. ــن می‌ش ــری تعیی ــین دیگ ــض و جانش ــه نق ــود خلیف خ

) ابن جریر، تاریخ طبری، ج۸، ص۹(
بیعت با نور یا نار

ــد  ــه عه ــد »و ب ــد می‌فرمای ــه خداون ــم ک ــان داری ــد وپیم ــدا عه ــا باخ م
ــه 91( ــد.«) ســوره نحــل، آی ــا کنی ــان بســتید وف الهــی چــون پیم

ــزد  ــا عهــد در ن ــد: »همان ــه می‌فرمای ــن ای ــام صــادق)ع( در تفســیر ای ام
ــد، پذیــرش ولایــت امیرالمؤمنیــن)ع( و امامــان بعــد از اوســت.« خداون

) کافی، ج1، ص221(
 پــس مــا عهــد و پیمــان بــا ائمــه داریــم کــه امــام صــادق)ع( فرمــوده: 
»مــا همــان عهــد و پیمــان خداییــم، هــر کــس بــه عهــد مــا وفــا کنــد 
بــه عهــد الهــی وفــا کــرده اســت و هــر کــس بــا مــا پیمــان بشــکند بــا 

ــد پیمــان شکســته اســت.« ) کافــی، ج1، ص221( خداون

بیعت با آغاز
ــا شــروع امامــت وولایــت معصومیــن بیعــت  ــخ ب شــیعیان در طــول تاری
داشــته و الان کــه بیــش از هــزار ســال از آغــاز امامــت حضــرت مهــدی 
می‌گــذرد بــرای مــا تجدیــد عهــد و پیمــان بــا حضــرت ولــی عصر)عــج( 

ــم: ــد می‌گویی ــای عه ــه در دع ــد ک ــرح می‌باش مط
دُ لـَـهُ فِــی صَبیِحَــةِ یَوْمِــی هَــذَا وَ مَــا عِشْــتُ مِــنْ أیََّامِــی  اللهَُّــمَّ إنِـِّـی أُجَــدِّ

عَهْــدا وَ عَقْــدا وَ بیَْعَــةً لـَـهُ فِــی عُنُقِــی
پــروردگارا! مــن در صبــح همیــن روزم و تمــام ایامــی کــه در آن زندگــی 
ــر  ــه ب ــت او ک ــد و بیع ــد خــود و عق ــم عه ــد می‌کن ــا او تجدی ــم ب می‌کن

گــردن مــن اســت.) دعــای عهــد، مفاتیــج الجنــان(
ــود،  ــاری می‌ش ــام، ج ــه ام ــت ب ــت و محب ــه از معرف ــام ک ــا ام ــد ب عه

زمینه‌ســاز همراهــی بــا امــام می‌شــود. 
عهــد التــزام خــاص و نوعــی تعهــد پذیــری در مقابــل شــخص یــا کاری 
اســت، بایــد خــود را نســبت بــه وظایفــی کــه بــه امــام داریــم ملتزم ســازیم 
ــدا( و  ــم. )عه ــد ببندی ــش عه ــرای انجــام خواســته‌ها و آرمان‌های ــا او ب و ب
ایــن عهــد را بــا وســایل و اســبابی محکــم کنیــم. )عقــدا( و در نهایــت بــا او 
بیعــت کــرده و دســت در ســت او نهــاده و دل بــه مهــر او بســپاریم. )بیعــة(

بیعت حاضر
ــه  ــبِ خــاص صــورت می‌گرفت ــا نای ــل ی ــا وکی ــت ب ــخ بیع در طــول تاری
ــت از  ــه نیاب ــی)ع( ب ــرت عل ــا حض ــان ب ــت زن ــه در بیع ــت، از جمل اس
ــه  ــردم کوف ــت م ــاد، ص۶۳( بیع ــد، الارش ــه،) مفی ــر)ص( در حدیبی پیامب
ــروج  ــام حســین)ع(.) مســعودی، م ــت از ام ــه نیاب ــل ب ــلم‌بن عقی ــا مس ب

الذهــب، ج۳، ص۶۴(
الان در عصــر غیبــت بیعــت و اطاعــت از ولــی فقیه )نیابــت عامّــه() بحارالانوار، 
ج53، ص181( ضــروری اســت. بــه نظــر شــما چــه کســانی می‌تواننــد در 

عصــر ظهــور، توفیــق عهــد و پیمــان بــا ایشــان را پیــدا می‌کننــد؟
ــی خــدا  ــا ول ــه عهــد ب ــد در عصــر ظهــور ب ــی شــک کســانی می‌توانن ب
ــا  ــود ب ــای خ ــد و پیمان‌ه ــه عه ــت ب ــر غیب ــه در عص ــد ک ــل کنن عم

ــند.  ــرده باش ــل ک ــینان او عم ــام)ع( وجانش ام
ــری را  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــی ب ــهید آوین ــه ش ــت بیعت‌نام ــب اس مناس

ــم: ــرور کنی م
»مــا بــا حضرتعالــی بــه عنــوان وصی امــام امــت؛ و نایــب امــام زمان)عج( 
ــما  ــن ش ــرای فرامی ــان در راه اج ــذل ج ــا ب ــم و ت ــت كرده‌ای ــد بیع تجدی
ایســتاده ایــم، همانگونــه كــه پیــش از ایــن دربــاره امــام امــت بوده‌ایــم و 
بســیارند هنــوز جوانانــی كــه عشــق بــه اســام و شــور رضــوان حــق آنــان 
را در میــدان انقــاب نــگاه داشــته باشــد، بــا همــان شــوری كــه پیــش از 
ایــن داشــته‌اند. خــدا شــاهد اســت كــه ایــن ســخن از ســر كمــال صــدق 
و از عمــق قلــوب همــان جوانانــی سرچشــمه گرفتــه اســت كــه در تمــام 
ایــن هشــت ســال بــار جنــگ بــر شــانه‌های ســتبر خویــش كشــیدند. مــا 
ــر  ــم. و ایــن امــری اســت فرات ــه جهــاد فــی ســبیل‌الله عشــق می‌ورزی ب
از یــك انجــام وظیفــه خشــك و بــی‌روح. ایــن ســخن یــك فــرد نیســت، 
دســت جماعتــی عظیــم اســت كــه بــه ســوی حضــرت شــما دراز شــده 
ــد شمشــیر زدن  ــه می‌دانن ــد، بســیارند كســانی ك ــت كن ــا عاشــقانه بیع ت
ــدا  ــگاه خ ــری در پیش ــان اج ــق از هم ــروزی ح ــرای پی ــما ب در ركاب ش
ــه  برخــوردار اســت كــه شمشــیر زدن در ركاب حضــرت حجت)عــج( و ن
ــان شــما.  ــا و فرم ــذل جــان هســتند. ســر م ــاده كــه مشــتاق ب ــا آم تنه

كمتریــن مطیــع شــما ســید مرتضــی آوینــی«.
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